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Abstract 

Religious science is a science influenced by religion. The effect of religion on 

knowledge depends on the existence of features in religion such as valid religious 

source, knowable content, and comprehensiveness and perfection of religion, which are 

called the theological foundations of religious science. Opposing these principles means 

opposing the possibility of religious science. Although the theory of religious 

experience was proposed with the motive of defending religious belief and in favor of 

the existence of God, it conflicted with some religious foundations. Religious 

empiricists, focusing on the dimension of human tendency towards religion, consider 

the essence of religion to be a kind of religious feeling and experience. They consider 

revelation to be the prophet's religious experience, and the prophet's message is a 

personal interpretation of that experience and is influenced by human characteristics. 

These positions are incompatible with theological foundations of religious science and 

oppose the possibility of religious science. Explaining the relationship between the 

theory of religious experience and the theological foundations of religious science and, 

accordingly, with the possibility of religious science, is the problem of this research, 

which was conducted with an analytical and comparative method, and at the end, the 

incompatibility of this theory with religious science was concluded. 
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  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاههاي علم و دين،  ژوهشپ
  1402و تابستان ، بهار 1، شمارة 14نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال  دوفصل

  نظريه تجربه ديني؛ي و نيدعلم شناختي  مباني دين
  سازگاري يا تعارض

  *حميد خدابخشيان خوانساري

  چكيده
هاي مطرح در علم ديني معيارهايي براي توليد علم  علم ديني، دانشي متأثر از دين است. ديدگاه

معتبر ديني، محتواي معرفتـي  هايي در دين همچون منبع  اند كه به وجود ويژگي ديني ارائه كرده
شـناختي علـم    ها را مباني ديـن  قابل شناخت و جامعيت و كمال دين، وابسته است. اين ويژگي

اند. خدشه در اين مباني به خدشه در امكان علم ديني خواهد انجاميد. هرچند نظريه  ديني ناميده
رح شد، تعارض با برخي مباني تجربه ديني با انگيزه دفاع از اعتقاد ديني و به نفع وجود خدا مط

گرايان ديني با تمركز بر بعد گرايشي انسان نسبت به دين، گوهر  ديني را در خود داشت. تجربه
دين را نوعي احساس و تجربه ديني دانستند. ايشان وحي را تجربه ديني پيامبر انگاشته، و ابلاغ 

شمار آوردند. اين مواضع  انساني به هاي پيامبر را تفسيري شخصي از آن تجربه و متأثر از ويژگي
نمايد و پيامد آن بسنده كردن به نـوعي حـداقلي از    شناختي علم ديني ناسازگار مي با مباني دين

شناختي علم ديني و به تبـع آن بـا    علم ديني است. تبيين نسبت نظريه تجربه ديني با مباني دين
اي صـورت پذيرفتـه    يلـي و مقايسـه  امكان علم ديني، مسئله اين پژوهش است كه با روش تحل

 است.

شناسي، معرفت دينـي، گـوهر و    گرايي ديني، عقل و وحي، وحي علم ديني، تجربه ها: دواژهيكل
 صدف دين
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  مقدمه. 1
ريشه طرح بسياري از مباحث مطرح در فلسفه دين امروزي به گفتمان حاكم در محـيط غربـي   

نگاه كليسا به ديـن در برابـر آراء فلسـفي و    گردد. برخي محتواهاي دين مسيحيت و نوع  بازمي
دست آمده در دنياي غرب، تقابلي پديد آورد كه خاستگاه طرح مباحثي همچون  هاي به پيشرفت

چيستي و منشأ دين، زبان دين، علم و دين و مسئله شرور شد. نظريه تجربه ديني نيز آن زمـان  
تافيزيكي دين را متزلزل ساخته بـود  گرايي دوره روشنگري، بنيان م مطرح شد كه از سويي عقل

) و از سوي ديگر نقادان كتاب مقـدس، متنـي كـه تـا كنـون      233: 1382(نگاه كنيد به: كاسيرر، 
شد را از جهت سند و اصالت مورد ترديد قرار دادند. (نگاه كنيد به: اسپينوزا،  مقدس پنداشته مي

ي را براي استقلال بخشيدن به ديـن  ها ايده تجربه دين ) در چنين شرايطي رمانتيست280: 1401
و در امان نگه داشـتن آن از گزنـد متافيزيـك و علـم مطـرح سـاختند. پـس از آن گروهـي از         

شناسـانه و   انديشمندان غربي به اين ايده گرويدنـد و بـا رويكردهـاي پديدارشناسـانه، معرفـت     
  شناسانه به پژوهش درباره آن پرداختند. روان

اي به نفع وجود خدا و پايبندي به دين بود و همين امر توجه عموم  نظريه تجربه ديني، ايده
تنهـا در خاسـتگاه اوليـنش و بـراي      كرد؛ به همين دليل نه پيروان اديان الهي را به خود جلب مي

مسيحيان، بلكه براي همه كساني كه دغدغه اعتقاد به خـدا و دينـداري دارنـد جـذاب بـوده و      
وجود خدا نيز بر اساس همين نظريه اقامه شـده اسـت و در    هست. براهين تجربه ديني به نفع
گرايـان و   رود كه توجـه خـدا   شمار مي قدر مهم و تأثيرگذار به ميان براهين اثبات وجود خدا آن

مداران را به خود جلب كند. دليل ديگر گرايش دينداران و خـداباوران بـه تجربـه دينـي را      دين
اش، با نگـاه رمـانتيكي،    كم در خاستگاه اوليه ديني، دستگرايي  توان در اين جست كه تجربه مي

ويـژه   براي احساسات ديني و شهودات عرفاني ارزش قائل شد و به آن اعتبار بخشيد. اين امر به
هاي عرفاني داشتند، سازگارتر بود. عوامل ياد شده  در ميان مسلمانان با مذاق كساني كه گرايش

سازي  تجربه ديني اقبال و آن را در مطالعات اسلامي پياده موجب شد انديشمندان مسلمان نيز به
كنند. ورود اين انديشه به حوزه مطالعات اسـلامي همچـون بسـياري از مباحـث فلسـفه ديـن       

هـايي بـر روي    تـر شـدن برخـي مباحـث كلامـي و گشـوده شـدن افـق         تواند موجب دقيق مي
اي بـه آن   انـه و صـرفا ترجمـه   انديشمندان مسلمان شود، ولي از سوي ديگـر رويكـرد غيرعالم  

تـرين مبحـث    تعارض با اساسـي  .ها با معرفت ديني بيانجامد تواند به بروز برخي ناسازگاري مي
پـذير كـه بـر     اي بشري و تأويـل  ه الهياتي؛ يعني خداشناسي توحيدي و تنزل دادن وحي به پديد

نظريـه تجربـه دينـي در    هايي از پيامـدهاي   گر مبتني است، نمونه  هاي شخص تجربه دانسته پيش
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هاي گوناگوني از معرفت  مباني و معارف ديني است. روشن است كه چنين پيامدهايي در حوزه
هاي معرفتي وابسته ديـن را دسـتخوش تغييـر     ديني به تحول خواهد انجاميد و در پي آن حوزه

 خواهد كرد.

گرايـي دينـي    تجربههايي است كه تلقي  علم ديني به واسطه انتسابش به دين، يكي از حوزه
تواند در آن اثر گذار باشد. امروزه تأثير علوم در شؤون گونـاگون زنـدگي بشـر بـر همگـان       مي

هاي آگاهانه و ارادي انسان و اموري كه به سبب  ويژه در علوم انساني كه فعاليت آشكار است؛ به
هـاي زنـدگي بـا     هدهنـد. برخـي از حـوز    شوند را مورد مطالعه قرار مي ها ايجاد مي اين فعاليت

سعادت انسان مرتبط است و اين بزنگاه، كمينه نقطه تلاقي علم و دين و جايگاه مسلمي اسـت  
اند. طرح اين ادعا لوازم فراوانـي دارد؛ از جملـه    را مطرح ساخته» علم ديني«كه دينداران ادعاي 

شناختي، بـا   دينطلبد. در حوزه مباني  شناختي خاص خود را مي شناختي و دين اينكه مباني علم
شود كه ورود آن به حوزه علـم را   هايي براي دين برشمرده مي رويكرد كلامي و فلسفي ويژگي

سازد؛ مانند اينكه ابزار انتقال مفاهيم ديني بايد معنادار و قابل فهم باشد، يا اينكه خود  ممكن مي
. اين در حالي است كه هاي گوناگون زندگي بشر را داشته باشد دين، ادعا و توان ورود به حوزه

و » عقل و وحـي «، »زبان ديني«اين مباني از سوي برخي مباحث مطرح در فلسفه دين؛ همچون 
با تعارض روبرو است؛ مخالفتي كه يا از اسـاس تحقـق علـم دينـي را نـاممكن      » تجربه ديني«

 رو در پـي سـنجش نسـبت مبـاني     كنـد. نوشـتار پـيش    سازد يا آن را در مراتبي متوقف مـي  مي
شناختي علم ديني، با نظريه تجربه ديني به روش تحليلي اسـت. بـا ايـن سـنجش بـه ايـن         دين

» گرايانه از دين با باور به علم ديني سازگار است؟ آيا تلقي تجربه«پرسش پاسخ خواهيم داد كه 
  ».اي از علم ديني دست يافت؟ توان به مرتبه آيا با وجود اين تلقي مي«و 

ويـژه تـأثير آن بـر     رباره تجربه ديني و ابعاد معرفتي آن براي دين، بـه هاي فراواني د پژوهش
مسئله منشأ دين و مسئله وحي و كلام الهي در ميان مسلمانان صورت گرفته است. نوانديشـان  

هاي  هايي در تقابل با ديدگاه شناسي، ديدگاه ديني بيشتر با تطبيق نظريه بر مباحث كلامي و وحي
هـايي صـورت    و در مقابل انديشمنداني در دفاع از تلقي سـنتي پـژوهش   1اند سنتي مطرح كرده

هـاي اخيـر مـورد اهتمـام      اند. همچنين بحث از علم دينـي و ابعـاد گونـاگون آن در سـال     داده
هاي  شناختي ديدگاه انديشمندان بوده است ولي پژوهش مستقلي درباره تأثير ابعاد معرفتي و دين

ي؛ از جمله نسبت نظريه تجربه ديني با علم ديني صورت نگرفته نوين در فلسفه دين بر علم دين
  است.
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  ديني علم. 2
مفهوم علم ديني در نگاه سنتي ناظر به علومي است كـه وظيفـه تبيـين، اثبـات، دفـاع و تفسـير       
محتواي دين را بر عهده دارند. در اين نگاه علومي همچون كلام، تفسير، علـوم قرآنـي، فقـه و    

شوند. اما در دوره اخير مـراد از علـم دينـي حضـور ديـن در       يني خوانده مياصول فقه علوم د
عرصه علوم رايج است. مراد از اين حضور نه فقط يك حضور اخلاقـي و كنترلـي در كـاربرد    

كـار   هاي علمي بر مبناي دين است. براي روشن شدن مفـاهيم بـه   علم، بلكه شكل گرفتن گزاره
اند و  دانيم كه گرد موضوعي خاص شكل گرفته ه مسائلي ميرفته در اين نوشتار علم را مجموع

) همچنـين مـراد از   80: 1392مصباح يزدي، طلبند. (نگاه كنيد به:  پاسخي براي نفي يا اثبات مي
ها و تكاليف كـه در قـرآن كـريم و     اي از حقايق، ارزش دين اسلام است؛ يعني مجموعهدين، 

بـه نـوعي   » علم دينـي «بنابراين  ) منعكس است؛اهل بيت (ع(ص) و  روايات نبي مكرم اسلام
هاي مطرح در علم ديني اين انتساب به ديـن اسـلام را بـه     ديدگاهمنتسب به دين اسلام است. 

  اند. هاي گوناگوني بيان كرده شكل
  

  ديني علم در مطرح هاي ديدگاه 1.2
جـا كـه   : در ايـن ديـدگاه از آن  الف) ديني شدن علم به واسطه حضور در متافيزيك علـم 

تواند در روند فعاليت علمي دانشمندان اثـر   هاي متافيزيكي و رويكردهاي فلسفي مي فرض پيش
گيـري   تواند علم ديني پديدآورد. همچنين بينش ديني در جهت گذارد، رويكردهاي ديني نيز مي

و كاربرد علم اثرگذار است. علمي اسلامي است كـه در خداشناسـي و رفـع نيازهـاي مشـروع      
اجتماعي جامعه اسلامي مؤثر باشد و كليت قضاياي مربوط به جهان طبيعت و انسان را فردي و 

  )182 - 158: 1377گلشني، بيني الهي ببيند. (نگاه كنيد به:  در چهارچوب جهان
: براي ديني كردن علم بايد فلسفه بيني اسلامي و بازتعريف مفاهيم اساسي علم جهانب) 

بيني اسلامي و مفاهيم اساسي علم، همچون مفهوم طبيعت و علوم طبيعي با  اسلامي علم، جهان
مراجعه به منابع اسلامي سنتي، از قرآن كريم و حديث گرفته تا همة آثار سنتي مربوط به علوم، 

هـا، تعـاريف و    شناسي صل كار روششناسي و نظاير اينها تدوين شود. حا فلسفه، الهيات، كيهان
  )19: 1386نصر، اهداف خاص خود را دارد. (نگاه كنيد به: 

ها يا  : تنها علومي كه در مباني، ارزشبيني و مباني مطرح در علوم ج) اصلاح اصول جهان
تواننـد باشـند. اصـول     هاي دين مرز مشترك دارند، ديني يا غيردينـي مـي   هايشان با مؤلفه روش
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(مصـباح  گـذارد.   شناسي اين علوم اثر مي اسلامي بر اصول ارزشي، هنجاري و روش بيني جهان
شـناختي   ترين مسئله در اين مسير مسائل معرفت بر اين اساس بنيادي )208- 207: 1392يزدي، 

(همان: شود.  شناسي و به همين ترتيب، ديگر اصول طرح مي شناسي، انسان است و سپس هستي
هاست. به همين دليل همه  ن ديدگاه نشان دادن راه سعادت به انسانهدف دين در اي )241- 237

هـايي   انـد و محـدود بـه آمـوزه     تعاليم نظري و عملي كه به اين هدف معطوف باشند جزء دين
ها به تناسب مسئله مورد  نيستند كه از منبع يا روش خاصي به دست آمده باشند. منبع اين آموزه

  )1390(مصباح يزدي، وحي، يا طبيعت محسوس باشد.  تواند خود واقعيت، عقل، بحث مي
: اين ديدگاه علم ديني را مختص علوم انسـاني  هاي متافيزيكي و آزمون تجربي د) پشتوانه

داند و معتقد است فرايند تكوين آن، همان فرايند تكوين علوم انساني معاصر است. اين علم  مي
هاي اسلامي از سويي و تلاش تجربي، از  ز انديشههاي متافيزيكي برگرفته ا بايد در پرتو پشتوانه

شناختي اين ديدگاه آن است كه كار اساسـي ديـن هـدايت     سوي ديگر، تكوين يابد. مبناي دين
هاي دينـي اسـت، نـه تكـوين      انسان به ساحت الهي و هدايت زندگي او بر اساس دستورالعمل

هاي ديني مورد نيـاز در برخـي    فرض علوم ديني؛ بنابراين ممكن است به دليل عدم وجود پيش
  )258 - 249: 1382(باقري، قلمروهاي علمي، علم ديني در آن قلمروها قابل تأسيس نباشد. 

: اين ديدگاه علم دينـي را بـه دو گونـه خـاص و عـام تقسـيم       هـ) نظريه اكتشافي اجتهاد
خـاص  كند. مقصود از نوع خاص، دانشي است كه دين از آن جهت كه دين است، به طـور   مي

دار بيان و نشر و تطبيق آن است، اما مراد از علم ديني عام، دانشي اسـت كـه ديـن بـراي      عهده
هاي جزئي با كليت نظام هستي آن را نيز بيان كرده است.  تكميل هدايت و سازگار ساختن نظام

يـافتن بـه چنـين     وجه مشترك ميان اين دو دانش خصلت اجتهادي هر دو است. اسلوب دست
 )1386(عابدي شاهرودي، است. » نظريه اكتشافي اجتهاد«اسلوب اجتهادي، با عنوان دانشي يك 

اند، بـر نقـش    نام گذارده» پارادايم اجتهادي دانش ديني«در ديدگاه ديگري نيز كه طراحان آن را 
در ايـن ديـدگاه   اجتهاد به عنوان فهم روشمند دين در توليد دانـش دينـي تأكيـد شـده اسـت.      

هادي و روش تجربي چنان است كه روش تجربي در دل فرايند اجتهاد جاي مناسبات روش اجت
اي در متن  شود. در اين صورت لازم نيست براي حل مسائل علم به طور مستقيم گزاره داده مي

هـاي لازم، بـه    ها و ظرفيت كارگيري همة مواد، روش ديني داشته باشيم، بلكه فرايند اجتهاد با به
پور و (عليشود كه به دين منتسب است.  د يافت و دانشي توليد ميپاسخ ديني آن دست خواه

  )83- 78: 1389ديگران، 
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يابـد   : علم در اين ديدگاه به حريم هندسه معرفت ديني راه ميو) علم عقلي تجربي و دين
دهد. علم عقلـي چـه از نـوع     و دين در منظري فراتر، علم و عقل را در درون خويش جاي مي

دار ترسـيم محتـواي ديـن اسـت.      اش در كنار و همراه نقل عهـده  ع تجريديتجربي و چه از نو
اگر  - چرا كه عقل حجت خداست؛ يعني هيچ فرقي بين دليل عقلي  )140: 1389(جوادي آملي، 

بر اين اساس علم به دست آمده از  )1390(جوادي آملي، و دليل نقلي وجود ندارد.  - عقل باشد
رود. افـزون بـر ايـن     شـمار مـي   داد شده و علمي اسلامي بـه كتاب تكوين، تفسير فعل خدا قلم

هاي نقلي دين نيز در ساحت علوم تأثيري تعيين كننـده دارنـد. ولـي لازم اسـت عالمـانِ       گزاره
  هاي مختلف علوم مطالب آن را از اصول، استنباط و استخراج كنند. شاخه

د مديريت علـم از سـه   : اين ديدگاه معتقد است باي»فلسفه شدن«ز) مديريت علوم توسط 
اي سپرده شود كه ناكارآمدي منطق و فلسفه ارسـطويي   حيث روش، سازمان و برنامه، به فلسفه

را در عدم راهيابي به عينيت جبران كند. اين فلسفه بايد تا حوزة عمل اجتمـاعي امتـداد داشـته    
بر مبناي نظام » سلاميفلسفة شدن ا«رو  سازي برآمده، كاربردي باشد. از اين باشد و از عهدة نظام

ولايت طراحي و توليد شده است تا با ورد به عينيت و صحنة عمل اجتماعي، فرايند توليد علم 
در مسير توليد علم اسلامي، روش استنباط  )25- 23: 1385(ميرباقري، اسلامي را مديريت كند. 

  )1391زمند، (پيرواز متون ديني نيز بايد متحول شود و نظام معرفت ديني تكامل يابد. 
  
  شناختي علم ديني مباني دين 2.2

علم ديني از سويي علم است و از ديگر سوي ديني است. در جنبـه نخسـت بـا ايـن پرسـش      
توان به ديني و غير ديني تقسيم كرد. پاسخ به اين پرسش كه به جنبه  مواجهيم كه آيا علم را مي

فه علم است. اما در سوي ديگر با اين شناختي علم ديني نظر دارد بيشتر از سنخ مباحث فلس علم
تواند باشد، آيا دين نيز ظرفيت ورود به حوزه علم را دارد.  مي» ديني يا غيرديني«فرض كه علم 

تواند به عرصه علوم پا نهد؟ نخستين لازمه اثرگذاري ديـن   هايي مي دين با دارا بودن چه ويژگي
هاي مطـرح در ايـن زمينـه بيانجامـد،      ديدگاه در علوم، به نحوي كه به توليد علم ديني مطابق با

اند. هرچند در اين  شناختي عنوان نهاده ها در دين است كه آن را مباني دين وجود برخي ويژگي
ايم  هايي پرداخته توان برشمرد، در ادامه اين نوشتار تنها به ويژگي هاي فراواني را مي زمينه ويژگي

هاي مطـرح در   ترين ديدگاه مايند. اين مباني بر اساس مهمن كه با نظريه تجربه ديني ناسازگار مي
  زمينه علم ديني كه پيش از اين برشمرديم استخراج شده است.
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  ديني تجربه. 3
پيش از آنكه به مسئله اصلي بپردازيم، لازم است توضيح كوتاهي درباره تجربه ديني ارائه دهيم 

شـناختي مربـوط اسـت،     هاي اين بحث، آنجا كه به سنجش نسبت آن با مباني ديـن  و بر بزنگاه
كـار   بـه » آزمايش«و » آزمودن«هرچند در فارسي به معناي » تجربه«تمركز بيشتري داشته باشيم. 

» تجربه ديني«و معنايي كنشي دارد،  در انگليسي و در تركيب  »)تجربه«: ذيل 1388(معين،  رفته
)Religious Experience(در اين معنا، تجربه  2كار رفته است. پذيري به ، در معناي انفعالي و كنش

گذراند و به آن آگاه است، خواه بـه عنـوان عامـل و خـواه      رويدادي است كه شخص از سرمي
گذراند كه به نوعي با ماوراء طبيعت  گر امري را از سر مي ناظر. در نظريه تجربه ديني فرد تجربه

گوهر ديـن چيـزي   يا امر ديني مرتبط است. به باور طراحان نظريه تجربه ديني، اصل، اساس و 
ها را از سـر   اي كه حتي پيامبران نيز همين گونه تجربه گونه ها نيست؛ به جز همين قسم از تجربه

هـاي   اند كه تفاوتشان با انسان اي بوده هاي بسيار ويژه اند. از ديدگاه ايشان پيامبران انسان گذرانده
د با ديگران را به بهترين شكل هاي خو ديگر در اين بوده است كه هنر به اشتراك گذاشتن تجربه

  اند. ممكن به خدمت گرفته
ايده تجره ديني در شرايطي مطرح شد كه از سويي پشتوانه عقلي دين بـه واسـطه نقـدهاي    

مخدوش شده بود، (نگاه كنيد به: » الهيات مبتني بر عقل«فيلسوفان غربي، مانند هيوم و كانت، بر 
ار محتواي نقلي دين مسيحيت به واسطه نقادي كتاب و از سوي ديگر اعتب )131: 1384باربور، 

) در اين زمان فـردريش  280: 1401مقدس مورد ترديد قرار گرفته بود. (نگاه كنيد به: اسپينوزا، 
هـا   گونـه مخالفـت   كوشيد به دين استقلال و اصالتي بدهد كه ايـن  م)1834 - 1768(شلايرماخر 

ها بود، در  پابرجا بماند. وي كه از رمانتيستموجب سستي آن نشوند و تا انسان هست، همواره 
پي احياي نقش دل در برابر عقل، به مخالفت با كانت برخاست. وي معتقد بود اصل و اسـاس  

دانسـت. ديـدگاه تجربـه    » دينـي   تجربه«است و اين احساس را » احساس وابستگي مطلق«دين 
د كه ذاتا ديني اسـت و نيـازي   گير اساس دين بر يك لحظه تجربه قرار مي«ديني برآن است كه 

انـد، يـا بـا توسـل بـه       نيست تا با برهان متافيزيكي و شواهدي كه پيروان برهان نظم اقامه كرده
اهميت دين براي زندگي اخلاقي، توجيه شود. وانگهي وقتـي ديـن مسـتقل باشـد، از هرگونـه      

  )11: 1377(پراودفوت، » شود. تعارض بين دين و علم يا اخلاق جلوگيري مي
اند. برخي از تجربـه مينـوي سـخن     فيلسوفان دين، انواعي از تجارب را تجربه ديني دانسته

دانند. برخي نيز مانند مزلو اساسا به لزوم  اند و برخي تجربه عرفاني را تجربه اصيل ديني مي گفته
هـر يـك از ايـن     )52: 1397(مزلـو،  وجود زمينه ديني براي اين نـوع تجـارب قائـل نيسـتند.     



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14سال  ،هاي علم و دين پژوهش  10

 

اي  اي از تجربه را گوهر و اساس دين دانسته، ساير امور ديني را فرع و پوسته شمندان، گونهاندي
  اند. بر اين گوهر انگاشته

  
  تجربه ديني؛ گوهر دين 1.3

هاي گوناگوني را دربردارد؛ از حوزه عقايد و اخلاق گرفته تـا اعمـال،    امور مرتبط با دين حوزه
تجربه ديني همه اين امور فروعي بـر اصـل ديـن دانسـته     مناسك و برخي مراسم. اما در نظريه 

اند. در اين ديدگاه تجارب ديني و احساساتي كه در مواجهه با امـر دينـي بـه فـرد دسـت       شده
يـاد  » گرايي دينـي  تجربه«اند. از اين ديدگاه با عنوان  دهد، اساس و گوهر دين را تشكيل داده مي
دين، » ذاتي و عرضي«، يا »مغز و پوسته«، »ر و صدفگوه«كنيم. استفاده از تعابيري همچون  مي

در واقع با هدف تقسيم امور ديني به اصلي و فرعي صورت گرفته است. مراد از اين تقسيم آن 
است كه ذات و حقيقت دين همان احساسات و تجارب است و باورها و اعمال ديني نسبت به 

  )30و  29: 1393جيمز، ه: آيند. (براي نمونه نگاه كنيد ب شمار مي آن عرضي به
گرايان ديني در اينكه گوهر و حقيقت دين نوعي تجربه ديني است بـا هـم اختلافـي     تجربه

هاي معتقد به تجربه ديني دانسـت ولـي    توان اين ادعا را هسته مشترك همه ديدگاه ندارند و مي
؛ 47: 1380به: اتو، (نگاه كنيد اي گوهر دين است با هم اختلاف دارند.  در اينكه چه نوع تجربه

بر اين اساس اعتقادات، اخلاقيـات و اعمـال دينـي، ديگـر جلـوه       )286و  285: 1390استيس، 
شـمار   دهنده هويت دين نخواهند بود، بلكه عرضَي بر اين ذاتـي و صـدفي بـر ايـن گـوهر بـه      

اي  دشهشوند. با اين تفسير از دين، نقادي كتاب مقدس خ روند و به نوعي به حاشيه رانده مي مي
بر دين وارد نخواهد كرد؛ زيرا كتاب مقدس در توصيف يا دفاع از دين نقشـي نـدارد و گـوهر    

هاي كلامي و ادعاهاي فلسفي در بـاب ديـن    دين را در جاي ديگر بايد جست. همچنين تلاش
(جيمـز،  تواند ادامـه داشـته باشـد     پاياني مي گويد به شكل بي ميم) 1910 - 1842(كه جيمز  چنان
  ها و ادعاها است. نياز از اين تلاش ولي اساس دين همان احساس است كه بي )31 :1393

گذرانند ممكن است با انواعي از تجـارب روبـرو شـده     كساني كه تجربه ديني را از سر مي
اي داشته باشد؛ بنابراين تجربه شخصي  تواند مرتبه و درجه باشند و هر كدام از انواع تجارب مي

اند  هاي ديني را پذيرفته، تجربه يك عارف و تجربه شخص پيامبر، همه تجربهتازگي ديني  كه به
هاي ديني يك پيامبر نيز همه يكسـان نيسـتند و    ولي در درجات و مراتب گوناگون. حتي تجربه

گرايان ديني وحي يا دريافت  هاي اويند. از همين نقطه است كه تجربه برخي برتر از ديگر تجربه
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طت فرشته الهي را نيز نوعي تجربه ديني دانسته و نگاه تجربي بـه وحـي را   پيام خداوند با وسا
  اند. شكل داده

  
  وحي به تجربي نگاه 2.3

طرح نظريه تجربه ديني موجب شد، به جاي آنكه مؤمنـان بـه كتـاب تقـدس ببخشـند و آن را      
در درون خـود  پشتوانه دين خود قرار دهند، امر مقدس را در قلب خود بيابند و به اعتبار آنچه 

اند دين خود را بنا سازند. بر اساس اين تلقي، حضرت عيسي (ع) پيامي كـه   يافته و تجربه كرده
مأمور به ابلاغ آن باشد دريافت نكرده، بلكه صرفا امري متعالي را از سرگذرانده يا تجربه كـرده  

(ع) از شـود كـه عيسـي     است. كتاب مقدس نيز ديگر وحي الهي در قالب مكتوب شمرده نمي
اي خـاص اسـت كـه     جانب خداوند مأمور به ابلاغ آن بوده باشد، بلكه بياني بشـري از تجربـه  

اي كه براي شخص نبي رخ داده ولي بـه او منحصـر نيسـت.     شود؛ تجربه تجربه ديني ناميده مي
  هاي بشري دارد. كتاب مقدس نيز بياني است از همان تجربه و به هر حال ويژگي

هاي فرهنگـي   تجربي به وحي به فضاي انديشه اسلامي، هرچند از زمينه سرايت انگاره نگاه
هاي اجتماعي و سياسي، توسط  و ديني، همانند آنچه در غرب رخ داد، خالي بود، بيشتر با انگيزه

و  )15: 2014(أبوزيـد،   3، نصر حامد ابوزيـد )82: 2012(أركون، افرادي همچون محمد أركون 
صورت پذيرفت. در حالي كه نگاه سنتي و اصيل ايـن   )19: 1378(سروش، عبدالكريم سروش 

اي در باطن پيامبر از سنخ علم حضوري اسـت؛ امـر متعـين و ازپـيش      بود كه وحي درك ويژه
مشخص شده است؛ با واسطه فرشته الهي نازل شده است؛ نزول آن خارج از اختيـار پيـامبر يـا    

مقابل نگاه تجربي معتقد شد راهيـابي شـك و   فرشته الهي و الفاظ آن عين الفاظ الهي است. در 
خطا به وحي منتفي نيست؛ وحي حاصل نبوغ شـخص يـا تبلـور شخصـيت بـاطني و ضـمير       

كنـد، بـا    ناخودآگاه فرد است و الفاظ بيانگر اين تجربه، مانند ساير الفاظي كه هر انساني ادا مـي 
پيـامبر و فرهنـگ عصـر    هاي بشري پيچيده شده است. اين الفاظ و متون از شخصـيت   ويژگي

شمولي و جاودانگي آن، ادعايي گزاف است. (نگاه كنيـد بـه:    نزول تأثير پذيرفته و ادعاي جهان
  )ب1387ساجدي،  ؛1393كريمي، 
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  ينيعلم د شناختي يند يمبان با ديني تجربه نظريه نسبت بررسي. 4
سويي نـاظر بـر ماهيـت     نظريه تجربه ديني در معرض نقدهاي فراواني بوده است. اين نقدها از

تجربه ديني است و از سوي ديگر به گوهر دين انگاشتن تجربه ديني نظر دارد. در اينجا مجـال  
شـناختي علـم    هايي ميان مبـاني ديـن   بيان و بررسي اين نقدها نيست. در ادامه با بررسي دوگانه

  پردازيم: ديني و پيامدهاي نظريه تجربه ديني به سنجش نسبت آنها مي
  

  خاستگاه تجربي - خاستگاه الهي  1.4
دين برخاسته از عقل و فطرت آدمي و علت آن اراده خداوند بر هدايت انسان است. بـه تعبيـر   

هـاي انسـاني اسـت، و خاسـتگاه و      ها و گرايش ديگر، دين منشأيي دروني دارد كه شامل بينش
الهي تحقق يافته است. بر علتي بيروني دارد كه الهي است و با برانگيختن پيامبران و نزول وحي 

خواهد بود و تبلور » دين حق«اين اساس ديني كه به خواست و اراده خداوند پديد آمده باشد، 
 ها و رفتار به سعادت خواهد انجاميد. آن در حوزه عقايد، ارزش

هاي مطرح در فلسفه دين غربي در پاسخ به اينكه دين از كجا پديد آمده و منشـأ آن   ديدگاه
انـد: برخـي    وما بر چرايي گرايش انسان به دين تمركز كـرده، عـواملي را برشـمرده   چيست، عم

عوامل رواني؛ مانند ترس و عقده جنسي (ادُيپ)؛ برخي عوامل اجتماعي؛ مانند حفظ وحدت و 
اند. (نگاه كنيـد بـه:    انسجام اجتماعي؛ و برخي ديگر احساس و تجربه ديني را منشأ دين دانسته

گرايي ديني، تنهـا بـر بعـد گرايشـي تأكيـد       ) ديدگاه اخير؛ يعني تجربه1388خواص و ديگران، 
كم بـه معنـاي    كرده، بعد بينشي و منشأ بيروني دين را ناديده گرفته است. چنين ديدگاهي دست

تـرين   بينانـه  رنگ كردن نقش عقل در باور به خدا و سنجش عقايد دينـي اسـت. در خـوش    كم
اند، جايگاه عقـل را   درباره فعاليت عقل در حوزه دين ارائه دادهگرايان ديني  ديدگاهي كه تجربه

دانند كه به هيچ  اي مي هاي عقلي را فرايندهاي ثانويه پس از مرتبه احساس ديني انگاشته، تلاش
افزايند. همچنين فعاليت مستقل عقل  وجه چيزي به اعتبار و صحت و صدق اين احساسات نمي

  )478- 476: 1391(جيمز، دانند.  اعتبار مي بي كلي منطقي را در اين حوزه، به
شود؛ كه عبارت است  هاي دين چيزي شبيه دعاوي عارفان انگاشته مي با چنين تبييني آموزه

هـايي   از تأويل و تفسير عارف از تجربه شخصي خود. هرچند در سنت عرفان اسـلامي مـلاك  
گرايان ديني اين  ارد ولي تجربهبراي سنجش اعتبار همين ادعاها، از جمله ملاك عقلي، وجود د

شـناختي   دانند. بدون در نظر داشتن نقش عقل در سـنجش ارزش معرفـت   ملاك را ناكارامد مي



  13  )حميد خدابخشيان خوانساري( ... شناختي علم ديني و نظريه تجربه ديني دينمباني 

 

هاي دين، تعيين نسبت آنها با واقع با اشكال مواجه خواهد شد و علم پديد آمده بر مبناي  آموزه
  دين نيز ادعاي ناظر به واقع بودن را نخواهد داشت.

اي از سوي خداوند بـراي پديـد آوردن    گرايي اين است كه از اساس اراده تجربهپيامد ديگر 
توان دين را داراي محتوايي معرفتي دانست كـه خداونـد    دين وجود ندارد. در اين صورت نمي

اراده فرموده به واسطه پيامبرش به انسان ابلاغ كند تا راهنماي بشر به سوي سعادت باشد و آثار 
) در ايـن  136: 1391نوشت انسان نمايان شود. (نگـاه كنيـد بـه: شـيرواني،     آن در زندگي و سر
مندي علم از محتواي معرفتي دين به شكلي كه به خداوند منتسب باشد، از  صورت ادعاي بهره

  اساس منتفي خواهد شد.
  
 تكثرگرايي در خداشناسي - خداشناسي توحيدي  2.4

بحث از شناخت خـدا و صـفات او را ضـرورت    مبناي پيشين؛ يعني الهي بودن خاستگاه دين، 
هـايي از خداشناسـي وجـود دارد. هـر يـك از ايـن        بخشد. در باور معتقدان به خـدا، گونـه   مي

دهد. تفاوت نوع نگاه بـه خـدا، تفـاوت نگـاه بـه       ها تصويري ويژه از خدا ارائه مي خداشناسي
اوند يگانه، خالق هستي و صفات، افعال الهي و دين را در پي دارد. در خداشناسي توحيدي خد

پروردگار جهانيان است؛ وجودي متمايز از جهان دارد و قادر مطلـق و كمـال مطلـق اسـت؛ از     
نياز و كمالات ساير موجودات از او سرچشمه گرفته اسـت. همچنـين او    رو از هر كسي بي اين

سد واقعي است. رو تكوين او حكيمانه و تشريع او تابع مصالح و مفا حكيم و عليم است؛ از اين
متكلمان نيز به استناد ادله عقلي كه بسياري از آنها مبتني بـر صـفات كمـال خداونـدي اسـت،      

اند. افزون بر اين، با  ضرورت برانگيختن پيامبران و فرستادن دين از سوي خداوند را اثبات كرده
لمرو آن شؤون شود و ق استناد به فوائد بعثت معتقدند دين به امور فردي و اخروي محدود نمي

هايي وجود دارد كه  ) در مقابل ديدگاه212- 211ق: 1407گيرد. (طوسي،  اجتماعي را نيز دربرمي
اند؛ براي نمونه الهيات پويشي از صفاتي همچون كمـال   در برخي صفات خدا تجديد نظر كرده

ي كه مطلق بودن خداوند، غني و قائم به ذات بودن و عدم تغير او صرف نظر كرده است. خداي
اي عصري و فهم آن سيال و نسـبي   فرستد كه پديده دانند، ديني مي او را گرفتار زمان و تغير مي

 )26: 1387است. (نگاه كنيد به: شاكرين، 

خداشناسي توحيدي در فهم دين و استنباط از متون ديني نيز تأثيرگذار است. به بيان ديگـر  
ه نگاه عـالمِ علـم دينـي در حـوزه خداشناسـي      تأثير دين در حوزه معارف مرتبط با علم ديني ب

وابستگي جدي دارد. براي نمونه اگر در متن ديني بياناتي درباره يك امر جزئـي وجـود داشـته    
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تواند علت يـا منـاط آن را اسـتنباط     باشد، عالم ديني با وجود شرايط و به صورت روشمند، مي
لم به همه امور بدانيم؛ چه كليات و چه كند. مبناي كلامي اين استنباط آن است كه خداوند را عا

جزئيات امور. اما اگر كسي به اين باور داشته باشد كه علم به جزئيات، تغير در ذات خداوند را 
داند، چه رسد به اينكه علت يا  در پي دارد، از اساس بيانات دين درباره امور جزئي را الهي نمي

  مناطي را از اين بيانات استنباط كند.
هاي مطرح در اين  تجربه ديني به خداشناسي توحيدي ملتزم نيست و برخي از ديدگاه نظريه

پـذير، تصـويرهاي متعـدد از خـدا را بـه       نظريه؛ مانند خداي نامتمايز از جهان يا خداي تكامـل 
گر بـر اسـاس    شناسند. براي نمونه پراودفوت تجربه ديني را به تبييني كه فرد تجربه رسميت مي

گـر،   رو اگر در اعتقـاد فـرد تجربـه    گرداند؛ ازاين خود از آنچه از سرگذرانده بازمينظام اعتقادي 
خدايي جز خداي يگانه وجود داشته باشد، و اين فرد تجربه خود را بـر اسـاس همـين انگـاره     

اي ديني را از سر گذرانده و تبيين او بر اساس نظام اعتقـادي خـودش    تبيين كند، باز هم تجربه
هاي متعدد از خدا را معتبر دانسـته و بـه دينـداران حـق      رگرايي ديني نيز تجربهمعتبر است. تكث

دهد كه به واسطه تجربه خود چنين باوري را بپذيرند، حتي اگر با نظامات عقلـي ناسـازگار    مي
باشد. جان هيك بر اين باور است كه مفهوم خدا در اديان توحيدي و غيرتوحيدي، مشتمل بـر  

انـد.   ساخته» واقعيت نهايي لايتناهي«يا » واقعيت الهي«ان اديان از تجربه تصاويري است كه پيرو
هـاي تـاريخي خـاص شـكل      هاي دينـي مختلـف و فرهنـگ    اين تصويرسازي بر اساس سنت

  )247: 1372(هيك،  گيرد. مي
با اين حال بايد در نظر داشت اگر ديدگاهي تجربه ديني را به نوع خاصي از تجربه منحصر 

كه تنها شامل تجربيات پيروان اديـان توحيـدي شـود، چنـين ديـدگاهي مبنـاي        ريطو سازد، به
شناختي علم ديني دارا است؛ چنانكه رودلف  خداشناسي توحيدي را به عنوان يكي از مباني دين

اتُو با افزودن قيودي به تجربه ديني، تلاش كرده آن را به تجربه شخص از خداي اديان توحيدي 
  )49: 1380(اتو، منحصر كند. 

  
 متن گريزي - متن محوري  3.4

هدف خداوند از بعثت پيامبران و ارسال رسل هدايت بشر بوده اسـت و پيـامبران الهـي مـأمور     
اند كه پيام خداوند را به بشر برسانند و زمينه هدايت او را از اين طريق فراهم نمايند. ابـزار   بوده

؛ يعني ابزار زبان است كه در قالـب متـون دينـي    انتقال اين پيام همان ابزار متداول در ميان بشر
شود. فرد ديندار و جوينده هدايت با مراجعه به اين متـون دو هـدف را دنبـال     ثبت و ضبط مي
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كند: نخست اينكه حقايق بيان شده در اين متون را تصديق كند و دوم اينكـه عمـل و رفتـار     مي
ام نظري و عملي مشروط به فهم متن ديـن و  خود را بر اساس تعاليم ديني تنظيم نمايد. اين التز

كم بـه دو   توان دست هايي زباني در متن ديني است. در اينجا مي فهم، مشروط به وجود ويژگي
ويژگي زباني در متن ديني اسلامي اشاره كرد كه تأمين كننده هدف فوق است. نخسـت اينكـه   

هـا و جمـلات آن داراي معنـا     گزارهزبان دين اسلام زباني است معنادار؛ به بيان ديگر مفردات، 
كنند. دوم اينكه اين زبان ناظر بـه واقـع و داراي    هستند و حقايقي را به مخاطبان خود منتقل مي

  شناختي است. ارزش معرفت
بر اين اساس اگر در دين افزون بر متوني كه در آن حقايق مبدأ و معاد و احكام فرعي عملي 

كه انسان در زندگي خويش به آن نيازمند است وجـود داشـته   آمده است، بياناتي درباره اموري 
بخشند و تنها به امور اعتباري و وضع تكاليف محـدود   باشند، اين بيانات ناظر به واقع و معرفت

شوند. گفتني است هرچند در حوزه احكـام، الگـوي معـذريت و منجزيـت قابـل اجـرا و        نمي
وم اين الگـو كارسـاز نيسـت؛ زيـرا در علـوم،      سازي است، در معارف اعتقادي و حوزه عل پياده
شناختي متن ديني اهميت زيادي  ترين دغدغه دانشمندان كشف واقع است و ارزش معرفت مهم

  )362و  360: 1395دارد. (نگاه كنيد به: محمدي، 
اين در حالي است كه يكي از دلايل طرح نظريه تجربه ديني قطـع وابسـتگي ديـن از مـتن     

بوده است. نظريه تجربه ديني، بيشتر متن گريز است تا متن محور؛ به بيان ديني و كتاب مقدس 
پردازد و به دنبال كسب معرفـت از ايـن    ديگر كمتر به مدعيات مطرح در لابلاي متون ديني مي

متون نيست. در مقابل به تجربه مؤمنان از حقايق ديني اعتبار بخشيده و آن را گوهر دين دانسته 
برداري معرفتي علم دينـي از منبـع دينـي را     هايي است كه بهره مقابل ديدگاهاست. اين در نقطه 

بهـره  «و » بهره بـردن از منبـع وحـي   «، »منابع اسلامي سنتي«اند. از تعابيري همچون  لازم دانسته
شـود كـه    هاي مطرح در علم ديني گفته آمد، آشكار مـي  كه در ديدگاه» بردن از روش اجتهادي

كم از يك سو به متن ديني وابسته است. البته ميـزان وابسـتگي بـه     ني دستفرايند توليد علم دي
ها متفاوت است. براي نمونه در ديدگاه خسرو باقري كه معتقـد اسـت    متن ديني در اين ديدگاه
هاي ديني مورد نياز در برخي قلمروهاي علمي، علم ديني در آن  فرض به دليل عدم وجود پيش

هـا نمايـان اسـت. در     وابستگي به متن ديني بيش از ساير ديـدگاه قلمروها قابل تأسيس نيست، 
مقابل مرحوم مصباح يزدي منبع را به تناسب مسئله گسـترش داده و افـزون بـر وحـي، خـود      

هـا   توان گفت ساير ديدگاه پذيرد. مي واقعيت، عقل، يا طبيعت محسوس را نيز به عنوان منبع مي
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توان به استنباط از متن ديني بسنده كرد، بلكه  علم ديني مي نيز به اين باور ندارند كه براي توليد
  اند. استفاده از منابع ديگري را نيز مجاز دانسته

 
 تعبير تجربه شخصي - اعتبار وحي الهي  4.4

و پيام الهي راه اختصاصي شناخت است كه خداوند متعال بـا هـدف هـدايت بشـر بـه      » وحي«
طا فرموده است و ايشان به ابلاغ اين پيام به مخاطبـان  هاي برگزيده؛ يعني رسولان خود ع انسان

شمار  هاي آن، فردي ديندار به كار بستن اين محتوا و آموزه اند. هر فرد بشر با به وحي مأمور شده
ها و  هاي دين در همه ساحت كار بستن آموزه آمده، راه سعادت را خواهد پيمود. روشن است، به

شود  از آنها وابسته است و اين آگاهي هنگامي ديني دانسته مي از جمله در علم ديني، به آگاهي
دست آمده درواقع همان سخن خداوند است. به اين منظور اعتبـار در   كه احراز شود، آگاهيِ به

شود، بايد لحاظ شود. يكـي از ايـن    همه مراحلي كه به آگاهي فرد ديندار از پيام الهي منتهي مي
هي است. در اين مرحله بايد ادله كافي بر اينكه شخص پيامبر، پيام مراحل، مرحله دريافت پيام ال

وكاست دريافت و همان را به مخاطبان منتقل كرده، وجود داشته باشد؛ به بيان  الهي را بدون كم
ديگر و بر اساس اصطلاح كلامي عصمت در دريافت و ابلاغ وحي ثابت شود. اين مطلـب بـه   

بر ايـن   )27: الـف 1387(نگاه كنيد به: ساجدي، ابل اثبات است. شناختي ق ديني و متن دلايل برون
اساس آنچه پيامبر ابلاغ فرموده به اراده خداوند و همان سخن خداوند بوده است و علم مبتنـي  
بر اين پيام نيز به دين، به معناي آنچه خداوند نازل فرموده و التزام نظـري و عملـي بـه آن را از    

 خواهد بود.انسان خواسته است، منتسب 

پردازان تجربه ديني به مقوله وحي و پيام الهي يك نگاه تجربـي اسـت؛    در مقابل نگاه نظريه
اي تأويل يافته است كـه   اند در حقيقت تجربه يعني معتقدند آنچه دينداران نام وحي بر آن نهاده

نادر شـمرده  گر، فردي خاص دانسته شود و تجربه نيز  به قالب الفاظ درآمده است. اينكه تجربه
در اين ديدگاه: اولا اختصاص اين تجربـه بـه    4شود، ماهيت وحي را دگرگون نخواهد ساخت.

كه گفته شد وحي بـه افـرادي از بشـر اختصـاص دارد كـه       شود، درحالي شخص پيامبر نفي مي
شود و  اند پيام الهي را به بشر ابلاغ كنند. ثانيا محتواي وحي امري شخصي تلقي مي رسالت يافته

   5همگان ملزم به پذيرش آن نخواهند بود.
گرايانه اين ديدگاه تكيه كنيم، دين نيز تعريف ديگري خواهد  اگر بر مبناي تجربهبا اين حال 

گفتـه نيسـت    يافت. در اين تعريف جديد ديگر قوام دين به انتسابش به خداوند، به معناي پيش
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تواند محتوايي ديني تلقي شود و علم منتسب به آن  نبي نيز مي شخصيبلكه همان تأويل تجربه 
  .ديني خواهد بود

 
 احساس عارفانه - دين جامع و جاودانه  5.4

تواننـد همـه    ها، احكام و مناسك را دربردارد. معارف دين مـي  اي از عقايد، ارزش دين مجموعه
هـا شـوند. در اينجـا     هاي زندگي بشر را فراگيرند يا تنها شـامل برخـي از ايـن سـاحت     ساحت
ان اشاره كرد. نخسـت ديـدگاهي كـه    توان به دو ديدگاه در ميان انديشمندان مسلم كم مي دست
انگارد دين به امور اخروي منحصر است و شمولي نسبت بـه امـور دنيـوي نـدارد. در ايـن       مي

گونه كه خداوند براي رفع نياز انسان بـه پرسـتش، ديـن را فرسـتاده، بـراي رفـع        ديدگاه همان
از اين طريق امور خويش  نيازهاي دنيوي و مادي او نيز قواي عقل را در اختيار او نهاده است تا

) در نتيجه لزومي ندارد دين در اموري كه بـا  196: 1376را سامان دهد. (نگاه كنيد به: سروش، 
يابند دخالت كند و از اساس چنين دخالتي رخ نداده اسـت. در ايـن    تكيه بر قوه عقل سامان مي

پردازد  هايي مي و پژوهش ديدگاه انسانِ ديندار در صورت ورود به حوزه علوم، احتمالا به علوم
اندازد كـه   هايش را در اموري به كار مي اش باشد و دانسته كه در راستاي نظام اعتقادي و ارزشي

در راستاي پيروي عملي از دستورات دين باشد. اين فرض ارتباطي حداقلي ميان علـم و ديـن   
هـاي ذهنـي عـالم     فرض سازد و اگر معيار علم ديني را، صرفا در حضور دين در پيش برقرار مي

هـاي گونـاگون    بدانيم، به توليد علم ديني نيز خواهد انجاميد، ولي به حكمراني دين در ساحت
 زندگي بشر به واسطه ربط روشمند ميان دين و علم منجر نخواهد شد.

داند و معتقـد اسـت    در مقابل ديدگاهي است كه دين را به رابطه انسان و خدا منحصر نمي
ه اموري كه به سعادت انسان مرتبط اسـت، وارد شـود و سـامان امـور دنيـوي      دين بايد در هم

ها به دليل ارتباط با سعادت، از اين امر مستثني نيست. اين ديدگاه معتقد است دين بـراي   انسان
همه شؤون زندگي انسان برنامه دارد و تنها به بيان امور اخروي بسنده نكرده و در امور مربـوط  

ز قبيل حكومت و سياست، جنگ و صلح نيز دخالت كرده است. (نگاه كنيد به: به دنياي مردم، ا
توان  ) اين ديدگاه به جامعيت و كمال دين معتقد است. جامعيتي كه مي93: 1387جوادي آملي، 

از دين انتظار داشت، تبيين كليات امور و بيان اصول و قواعد در مجموعه معارف دين است؛ به 
سـازي كـه در    د بر اساس اين اصول و با استفاده از عقل و ابزاهاي معرفتاي كه بشر بتوان گونه

اختيار دارد نيازهاي گوناگون خود را برآورده سازد. بر ايـن اسـاس اسـلام در سـاحت قلمـرو      
زماني، دينـي جاودانـه اسـت، در سـاحت قلمـرو مكـاني و بـه لحـاظ گسـتردگي مخاطبـان،           
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هـاي عبـادي، معنـوي و اخلاقـي،      ون بـر آمـوزه  شمول است و در ساحت معارف نيز افز جهان
دربردارنده معارف مورد نياز انسان درباره امور دنيوي و مسائل اجتماعي اسـت. يكـي از نتـايج    

رو شمول قلمرو ديـن نسـبت بـه     آفريني دين در عرصه علوم است. از اين چنين جامعيتي نقش
شـمار   را يكي از منابع علم ديني بـه هايي است كه محتواي دين  امور دنيوي مبنايي براي ديدگاه

شمرد يا ديدگاهي كـه توليـد    اند. مانند ديدگاهي كه وحي را يكي از منابع علم ديني برمي آورده
  داند. علم ديني را با روش اجتهادي ممكن مي

اي شخصـي از امـري    روشن است هنگامي كه اساس و گوهر دين امري احساسي يا تجربه
اي بر ايـن هسـته و تفسـيري شخصـي و      هاي دين پوسته ورها و آموزهمتعالي دانسته شود، و با

عصري دانسته شود، ديگر دين ادعايي نسبت به جاودانگي و جهانشـمولي نـدارد؛ در نتيجـه از    
  اين حيث ورود معرفتي به حوزه علم نخواهد داشت.

  
  گيري بندي و نتيجه جمع. 5

ي در تنظيم مناسبات زندگي بشـر بـر اسـاس    اي حيات توجه به جايگاه علم ديني به عنوان مقوله
دين، ضرورت پرداختن به آن را دوچندان ساخته است. پرسش اصلي اين نوشتار اين بـود كـه   

توان آن را بـا ايـده توليـد علـم      با توجه به اقبال برخي انديشمندان به نظريه تجربه ديني، آيا مي
سي نسبت اين نظريه بـا مبـاني علـم    ديني سازگار دانست. پاسخ به اين پرسش را از طريق برر

هاي مطـرح در علـم دينـي     ديني در حوزه شناخت دين پيموديم. به بيان ديگر بر اساس ديدگاه
آفرينـي ديـن در عرصـه     ورود دين به عرصه علم را داراي الزاماتي دانستيم كه قوام بخشِ نقش

يني تعبير كرديم و به آن دسـته  شناختي علم د از اين الزامات به مباني دين .روند شمار مي علم به
  نمود. از مباني پرداختيم كه با نظريه تجربه ديني ناسازگار مي

گفته مبناي خداشناسي توحيدي با ديدگاه اتـو در تجربـه دينـي سـازگار      از ميان مباني پيش
توانست سازگار شود. همچنين در بحثـي كـه    نمود، هرچند با ديد تحليلي با ساير مباني نمي مي
ره اعتبار وحي الهي و محتواي دين، به معناي احراز انتساب آن به خداوند مطرح شد، گفته دربا

شد كه بر اساس نظريه تجربه ديني اين انتساب قابل احراز و اثبات نيست؛ با اين حال با توجـه  
كنند، اگر علمي بر اساس چنين ديني شـكل   گرايان از دين ارائه مي به تعريف جديدي كه تجربه

 د، ديني خواندن آن درست ولي انتساب آن به خدا دچار اشكال است.بگير

هاي علـم   بخش دانسته شود، با هيچ يك از ديدگاه درمجموع تجربه ديني، حتي اگر معرفت
تواند به رابطه منطقي علم و دين، بـر   شناسي مبتني بر آن نمي ديني سازگاري كامل ندارد و دين
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بتـه اگـر بـراي دينـي شـدن علـم صـرفا بـه حضـور ديـن در           ها بيانجامد. ال اساس اين ديدگاه
هاي دانشمندان بسنده كنيم و دخالت دين در كاربرد دانـش را از اركـان علـم دينـي      دانسته پيش

طـور كـه    توان دسـت يافـت. همـان    اي از علم ديني بر مبناي تجربه ديني نيز مي بدانيم، به گونه
تسب شود؛ مانند اينكه موضوعات مورد مطالعـه  ممكن است علم با دلايل ديگري نيز به دين من

علم، از محتواي دين يا ديدگاه ديني گرفتـه شـده باشـند، يـا ديـن بـا شـكل دادن بـه عوامـل          
شناختي يا تاريخي در فرايند توليد علم اثرگذار شود و اين عوامل محيطي و  روانشناختي، جامعه

جر شوند. ولي بايـد توجـه داشـت، ايـن     اندوزي يا توليد دانش من آموزي، علم انگيزشي به علم
عوامل به تنهايي موجب پديد آمدن دانش ديني نخواهند شد و در نهايت دانشي كه تنها تحـت  

  تأثير اين عوامل توليد شده است، دانشِ منتسب به پيروان دين خواهد بود نه خود دين.
ديـن معاصـر بـا    اين پژوهش با هدف نمايان ساختن نسبت يكي از مباحث پردامنه فلسـفه  

هـاي ديگـري    مباني علم ديني شكل گرفت. در ميان مباحث مطـرح در فلسـفه ديـن سرفصـل    
رسد برخي مباني علم ديني با آنها  همچون قلمرو دين و زبان دين نيز وجود دارند كه به نظر مي

مندان عرصه توليد علـم   در تعارض و چالشند. جا دارد پژوهشگران حوزه علم و دين و دغدغه
ها و شبهات، مباني علم ديني را استحكام  ني با سنجش نسبت اين نظريات و پاسخ به پرسشدي

  بيشتري ببخشند.
  
  ها نوشت پي

 

بسـط تجربـه   ، عبدالكريم سروش در مفهوم النص، نصر حامد أبوزيد در الفكر الإسلاميمحمد أركون در . 1
 اند. اين خط فكري را دنبال كردهنبوي 

رويـدادهاي  «در زبان انگليسي، پس از تطور معنايي، اكنون يكـي از معـاني رايـج تجربـه چنـين اسـت:       . 2
حالت تحت تأثير قرار گـرفتن از طريـق مشـاهده يـا     «يا » كنند اي است كه زندگي فردي را بنا مي آگاهانه

 ("Merriam-Webster: see "experience)». مشاركت مستقيم

ضوع الفاظ قرآن بيشتر بر عصري بودن قرآن و تأثير پذيرفتن الفاظ عربي قرآن از نصر حامد ابوزيد در مو. 3
كند ولي در موضوع وحـي بـه    فرهنگ و رسوم زمانه و مناسبات اجتماعي و سياسي عصر نزول تأكيد مي

بـا ايـن    )14و  13: 1379(أبوزيد، وساطت فرشته الهي و اختصاصي بودن اين طريق به پيامبر باور دارد. 
دسـت آمـده از    توان گفت يكي از مباني ديدگاه ابوزيد، تجربي دانستن وحي اسـت و نتـايج بـه    ل ميحا

 ديدگاه وي با ديدگاه ساير دگرانديشان ديني در بحث كنوني تفاوتي ندارد.

اند، ولـي بـا    نام برده» تجربه وحياني«گرايان ديني در برشمردن انواع تجارب ديني از  البته برخي از تجربه. 4
ويژه آنكـه   اند، به اند، چيزي جز تجربه عرفاني را مد نظر نداشته هايي كه براي آن برشمرده توجه به ويژگي
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كه در اين صورت  )64: 1391(فرانكس، اند،  ناپذير دانسته تجربه وحياني را بنا بر ادعا، در غالب موارد بيان
 ناسازگار است. با ادعاي پيامبران، مبني بر مأمور بودن به ابلاغ پيام الهي

در مقام بيان و اظهار، بيش از حد شخصي و همچنين متنوع «براي نمونه جيمز معتقد است تجربه عرفاني . 5
 .)475: 1391(جيمز، ، »تواند اعتبار كلي داشته باشد است و نمي

  
  نامه كتاب

  قرآن كريم
  .17 - 2، صص 54، شماره 1379كيان، ، »تأويل، حقيقت و نص). «1379أبوزيد، نصر حامد (
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  ترجمه هايون همتي. تهران: نقش جهان.مفهوم امر قدسي. ). 1380اتو، رودلف (
  بيروت: دار الساقي.الفكر الإسلامي: نقد و اجتهاد. ). 2012أركون، محمد (

  علي فردوسي. تهران: شركت سهامي انتشار. ، ترجمهسياسي –رساله الهي )، 1401اسپينوزا، بنديكتوس دو (
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ترجمه علـي شـيرواني و حسـينعلي    شناختي تجربه ديني، ارزش معرفت). 1391فرانكس، ديويس كارولين (
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